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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Preposing and postposing are one of the most important inter-artistic concepts 

that has a cohesive, order-creating and imaginative presence in the structure 

of various artistic creations. In literature, the term "preposing" and 

"postposing" and its order-building and aesthetic functions are known to 

literary activists, and from the distant past, scholars such as Abdul Qahir 

Jorjani have discussed it in separate chapters. But in calligraphy, despite its 

wide use and great importance, like other calligraphic rhetorical techniques, 

it remains nameless and has not been mentioned in treatises. In a descriptive-

analytical method, for the first time by uncovering the existence of two 

devices "eloquence" and "rhetoric" in calligraphy and its role in creating the 

primary and secondary order of structures, and the movement of components 

from sequential positions to preferred positions based on "contractual" and 

"contextual" implications, the present research has explained the inter-

structural interactions in two textual systems of script and language. The study 

has revealed the most hidden structural links of literature and calligraphy in 

the vast realm of preposing and postposing. Based on the results of this 

research, script and language both have an adaptable nature and their 

components provide the possibility of restoration, regeneration and 

renewability in an endogenous and dynamic system during calligraphic and 

literary creations. These possibilities have entered the structure of calligraphy 

and literary works through processes such as preposing and postposing, and 

they give them the ability to be organized in two devices, eloquence and 

rhetoric.  
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  azadmahmodi92@gmail.com: انامهی. رارانیدانشگاه کردستان، سنندج، ا یفارس  اتیزبان و ادب یمسئول، دکتر سندۀینو 1

  njabari@uok.ac.ir: انامهی. رارانیدانشگاه کردستان، سنندج، ا ی فارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد 2

 چکیده ات مقالهاطلاع

 ی حضور  ، ی گوناگونِ هنر  ی هانش یاست که در ساختار آفر  ی ناهنری ب  مِ یترین مفاهاز مهم   ی کی  ر، یو تأخ  میتقد مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

دستورمندسازانه   ی و کارکردها ر یو تأخ میاصطلاح تقد ات،یدارد. در ادب ز یانگال یو خ  نیآفربخش، نظم انسجام

  ی چون عبدالقاهر جرجان  ی دور، بزرگان   ی هاگذشتهآن نزد اهل سخن، شناخته شده است و از    ۀشناسانیی بایو ز

  گر یهمانند د  ار،یبس  ت یبه رغم کاربرد گسترده و اهم  ، ی سیاند. اما در خوشنوجداگانه بدان پرداخته   ی در فصول

است. پژوهشِ حاضر به    نرفته  ی ها از آن سخنو نشان مانده و در رساله  نامی ب  سانه،یخوشنو  یِبلاغ  ی شگردها

در    نی نخست  ی برا  ،ی ل ی تحل_ی فیتوص   ۀویش »بلاغت«  و  »فصاحت«  دستگاهِ  دو  وجودِ  کردن  آشکاره  با  بار 

 یهاگاهیبه جا  ی بیترت   ی هاگاهیها و حرکت اجزا از جاسازه   ی و ثانو  نی نظم نخست   جادیو نقش آن در ا  ی سیخوشنو

خط   یِدر دو نظامِ متن ی اسازهانیم ی هاکنش برهم ن ییبه تب  «،ی اقیو »س  « ی »قرارداد ی هادلالت  ی بر مبنا ی حیترج 

  ر ی و تأخ  م یتقد  ۀدر قلمرو گسترد  ی سیو خوشنو  ات یادب  یِساختار  ی وندهایپ   ن یترو زبان و آشکار کردنِ پنهان 

  ی ها در دستگاهآن   ی دارند و اجزا  ریپذق یتطب   ی تیپژوهش، خط و زبان، ماه  نیا  ج یپرداخته است. بر اساس نتا

را در خود    ی ریدپذیو تجد  یی نوزا  م،یامکان ترم  ، ی و ادب  سانهیخوشنو  ی هانش ی به هنگام آفر  ک ی نامیزا و ددرون

  افتهیراه    ی و ادب  ی سیبه ساختار آثار خوشنو  ر یو تأخ  میچون تقد  یی ندهای امکانات، از راه فرا  نی . اکنندی فراهم م

 . دهندی در دو دستگاه فصاحت و بلاغت را م ی ابیسامان تِی ها قابلو به آن

 تاریخ دریافت: 

 تاریخ بازنگری:  

 تاریخ پذیرش: 

 تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

تأخ   میتقد  ،ی سیخوشنو  ات،یادب   ر، یو 

 .ی ساختار ی وندهای فصاحت و بلاغت، پ

های پژوهش «.  ی سی و خوشنو  اتیدر ادب  ر« ی و تأخ  می»تقد  یِ بلاغ  ی بر ساختارها  ی اسهیمقا  ی درآمد(. » 1403. )نیالدّنجم ،  ی جبّارو    آزاد،  ی محموداستناد:  
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 مقدّمه  (1

های ساختاریِ بسیاری که از یک اصل و  ویژگی  خوشنویسی،های تاریخی و چند صد سالۀ ادبیات و  کنش  ر اثر برهم ب

شناسانه تطبیقیِ زیبایی  اند. مطالعاتگیر شده های زبانی و شکلیِ آثار این دو حوزه جایاند، در تار و پودِ متن ریشه برآمده 

جا که برابرسنجیِ از اهمیت خاصی برخوردار است، اما از آندر این زمینه و یافتن حدود و ثغور چنین اشتراکاتی، اگر چه  

طاقت و  دوردست  کاری  زبانی،  و  شکلی  مجزای  نظام  دو  در  ساختاری  بدان  عناصر  کنون  تا  تحقیق  اهل  فرساست، 

بهنپرداخته نیز  »المیسور لا یسقط پشتوانۀ تجربه  اند. نگارندگان این سطور  به استنادِ  های زیستۀ خود در این دو عرصه و 

اند برای نخستین بار راهی در این سرزمین بکر و کشف نشده بگشایند تا اگر هم مکاشفۀ کامل  بالمعسور«، سعی نموده 

 ای متروک نماند. کم چنین عرصۀ پژوهشیِ بایستهحاصل نشود، دستِ 

 بیان مسأله (1-1

بیاه تکوین  از  پس  سخن،  و ل  تخیل  چون  عناصری  دارد،  نام  فصاحت  که  دستوری  درست  بافت  در  واژگان  عیبِ 

دهند. بلاغتِ ادبی، اصولی ها را شکل میچندلایگی را همراه با شگردهای بلاغی در تار و پود آثار ادبی تنیده و ادبیّتِ آن

در کتب علوم بلاغی به تفصیل آمده است، اما پرسشی که    و منسجم  شناخته شده و معیّن دارد که شرح آن به شکلی مدوّن

کند، این است که خوشنویسان  با این مقدمات و با توجّه به پیوندهای دیرین و مستمر ادبیات و خوشنویسی به ذهن خطور می

صرّفاتِ هنری و ذوقی ها، از کدامین امکانات و سازوکارها برای تها و چیدمان درست آن پس از ساخت صحیح شاکله

توان بازیافت« پژوهشِ ردیف و مشابه اصول بلاغت ادبی را در آثار خوشنویسی نیز میبرند« آیا اصولی همخود بهره می

ترین پیوندهای ساختاری میان  حاضر با تمرکز بر عنصر تقدیم و تأخیر، در پی پاسخ به این پرسش اساسی و کشف پوشیده 

 است. ادبیات و خوشنویسی 

 اهمیت و ضرورت تحقیق (1-2

بررسی آثار نفیس و ماندگار خوشنویسی بر این واقعیت مهم دلالت دارد که خوشنویسان بزرگ و برجسته، جدا از قواعد رایج  

اند که در  مهم دیگری را نیز به صورت فطری در آثار خویش به کار بسته   ها، به تدریج اصول گانه و ملحقات و لوازم آن دوازده 

ریشگی معناداری با اصول  این اصول که هم   است. متمایز و مشخص ارائه نشده    و تعریفی   ها، نام های خوشنویسی برای آن رساله 

پژوهش    اند. بلاغت ادبی دارند، نقش آشکاری در افزایش میزان تأثیرگذاری آثار خوشنویسی بر ذهن و ضمیر مخاطبان ایفا کرده 

می  را  نخستی حاضر  نشانه توان  میان  ماهوی  پیوندهای  زمینۀ کشف  در  و  ن کوشش  ادبیات  دو حوزۀ  در  هنری  رمزگان  و  ها 

های جوهریِ نازک  ایِ متفاوت، و دو بافت مجزای واژه و شکل دانست. دو حوزۀ مستقلی که رشته خوشنویسی، با دو نظامِ نشانه 

ها و شواهد عینی، پرده از این  استناد به نمونه   باید با ست و پژوهشگر می ا   ها را در ساختار به هم پیوند زده آن   و نامرئی فراوانی، 

بردارد.   پنهان  این بی پیوندهای  واکاوی گمان  علمی گونه  تطبیقی _های  رویکردهای  و  و  مکاشفه _معرفتی  ادبیات  میان  ای 

تر  ساز درک عمیق پژوهش در این عرصه شده و زمینه شمارِ بیانِ هنری، موجب گسترش دامنۀ  های بی خوشنویسی به ویژه در شیوه 

 های ادبی و هنری خواهد بود. های نوین در عرصۀ آفرینش مفاهیم ساختاریِ دو رشته و بروز خلاقیت 

 های تحقیقپرسش (1-3

 ها در ادبیات و خوشنویسی چیست«نقشِ تقدیم و تأخیر  در ظهور جلوۀ ویژۀ سازه -1
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 های بنیادینی با تقدیم و تأخیر  در ادبیات دارد« یسی چه تفاوتتقدیم و تأخیر در خوشنو -2

با استفاده از چه شگردهایی، زمینۀ شکل  -3 های  زبانی و گیری تقدیم و تأخیر هنری را در متنخوشنویسان و شاعران 

 کنند« شکلی، فراهم  می

 های تحقیقفرضیه (1-4

ادبیات و خوشنویسی، جلوۀ ویژۀ هر سازه در یک   -1 با دیگر سازه   در  متعاطف  اثر همنشینیِ  بر  و  موقعیتِ خاص،  ها 

یابد؛ شاعران و خوشنویسان از راهِ تقدیم و تأخیر، هر سازه را ها، مجال ظهور می برقراریِ پیوندهای چند لایۀ دلالتی با آن

 دهند. میبه طور دقیق در آن موقعیتِ خاص قرار  

شود و تر از ادبیات بوده، تنها به تغییرِ جایگاه ترتیبی اجزا محدود نمی گسترده  دامنۀ تقدیم و تأخیر در خوشنویسی،  -2

 رساند. ها نیز، متن شکلی را به بالاترین مراتب بلاغی میها بدون تغییر در ترتیب سازه جاییترین جابهگاهی کم

ا شده در نظام متنی است، اما گاهی خوشنویسان و جهای جابههنری، متمکّن شدن سازه  تأخیرترین نشانۀ تقدیم و  مهم  -3

از سازه به خودآفرینیِ »خط« و »زبان«، آگاهانه و به صورت یک ویژگی ساختاری  باورمند  بهره شاعرانِ  نامتمکن  های 

 دانند. گیرند؛ ایشان خط و زبان را در این حالت، نه ابزار آفرینش، که عینِ مقصد آفرینش هنری می می

 مبانی نظری (1-5

های آگاهی ایشان را از مبانی هنری یکدیگر و ایجاد  های هنری میان خوشنویسان و اهل ادب، زمینهدامنۀ وسیع همراهی

های گستردۀ شاعران و نویسندگان  ها و فضاسازی است. تصویرپردازی   ها فراهم آورده های گسترده میان آثار آنکنش برهم 

خوشنویسی، مؤیّدِ آشنایی عمیقِ اهل ادب در این پیوند است؛ موضوعی که نخستین بار در کتابِ    با استفاده از مصطلحات

بار نگارندگان این مقاله  و این   (، شرح و تحلیل شده 1387  )محمودی،   اصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران

آثا در  ادبی  نشانگان  در صدد کشف  تأخیر«،  و  »تقدیم  بر  تأکید  و با  پیوندهای جوهری  تحلیل  و  ر خوشنویسان خلاق 

های بکر و جدید پژوهشی در تواند از بایسته اند. این موضوع گرچه می های پیدا و پنهان در نظام ساختاری دو رشتههمسانی 

در    اس آفرینش اس  ها و غموض فراوانی نیز دارد؛ زیراپیچیدگی   ای باشد، اما در عین حال،رشته مطالعات تطبیقی و میان

ها  درحالی که مبنای آفرینش در قطعات خوشنویسی بر سازه   ؛های واژگانی و زبانی استوار استها و نشانه متون ادبی بر سازه

 های شکلی و بصری اتکا دارد.و نشانه 

فصاااحت و  های این پژوهش، کشاافِ این حقیقت اساات که خوشاانویساای نیز مانند ادبیات،  ترین یافتهیکی از مهم

انتشاار ضاوابطی  توانو ادبیات، می را به اعتبار ارائۀ تعریفی واحد از آن در خوشانویسای  فصااحتبلاغتِ خاصِ خود را دارد.  

 کهچناندانسات؛ هم  و ناهماهنگ و گنگ  نافرمتنامأنوس و   مناساباتاز ها های شاکلی یا زبانی برای عاری بودن آندر متن

و مقام به حسااب  با مقتضااى حال هااین متن رسایدن  تناساببه  توان گساتردن خیال برایرا نیز به همین اعتبار، می  بلاغت

 آورد.

جایی چند ساااازه نیسااات، بلکه دگرگون شااادنِ در این میان، تقدیم و تأخیر در ادبیات و خوشااانویسااای، تنها جابه

هاسات. نخبۀ خوشانویساان و شااعران، جدا از دو دساتگاه »حسان تشاکیل« و »حسانِ وضاع«، بیشاترین اهمیت را به نقشِ دلالت

ها، به ترین مکانها در مناسابها، و نشااندن و اساکان آناند. آنان تنها با انتخاب زیباترین ساازهدساتگاه »حسان دلالت« داده

بخشِ روند آفرینشایِ ایشاان، توجه به اند، بلکه تکمیلترین متون زبانی و شاکلی دسات نیافتهخوشانویساانهترین یا  شااعرانه
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هایی را که  حتی در حالت منفرد، کمتر زیبا یا نازیبا هساتند، بر مبنای اند ساازههاسات که با تکیه بر آن توانساتهحسان دلالت

ترین متون شاکلی های زبانی یا خوشانویساانهترین متنها در دل شااعرانهرین ساازهتهای دلالیِ خاص، به عنوان مناسابارزش

 بنشانند.

تباری را در کنار ندارد تا از راه گردآوری و بررساای  پژوهش حاضاار برای نخسااتین بار انجام شااده و مطالعات هم

ساااز انجام اهم کند که زمینهررسااد تمهیدی را فرو به نظر مییافت؛ از اینها، بتوان به چارچوب نظری آن دساات  دیدگاه

 های آتی و گسترش مرزهای خویش باشد.پژوهش

 پیشینۀ تحقیق (1-6

با وجود این که »تقدیم و تأخیر« در میان مطالعات ادبی، مفهومی کاملًا شناخته شده است و بزرگانی چون عبدالقاهر جرجانی  

- 293م:    2000العلوم )سکاکی،    ه.ق( در کتاب مفتاح   626( و سکاکی )متوفی  80- 105و    106- 142تا:  الاعجاز )بی در دلائل 

های مرتبط با آن،  های عرصۀ خوشنویسی و رسالات و کتاب اند اما در پژوهش (، بدان پرداخته 337- 346و    321- 328و    291

ور کلی و از اساس، چیزی به عنوان »بلاغت« در  نه تنها هیو سخنی از تقدیم و تأخیر به عنوان شگردی بلاغی نرفته، بلکه به ط 

های بسیار به این نکتۀ مهم و  توان یافت؛ این در حالی است که نگارندگان این مقاله، پس از پژوهش مباحثِ خوشنویسی نمی 

ای پیوندهای  اند که خوشنویسی نیز مانند ادبیات، فصاحت و بلاغت خاصِ خود را دارد و شگردهای آن نیز دار نویافته رسیده 

توان به موارد زیر به  ای با شگردهای ادبی هستند. بر این اساس برای بررسی پیشینۀ پژوهشی، می ساختاری عمیق و گسترده 

 تطبیقی اشاره نمود:   - های معرفتی این جستار تحلیلی عنوان بخشی از پیشینه و پشتوانه 

الکتااب و مقادماه فی الخط،    الخط، اصااانااف  و القلم، میزانالخط    ق(، در چهاار اثر فی علمه.  272-328)  مقلاهابن

 فضااائلی،  .)رک اساات شااناساای و هندسااۀ خط و بنیان شااکلی حروف بیان کردهنظرات و قواعد علمی خود را در زیبایی

مواد آن  بواب را که از بهترین دسااتورها در باب رموز صااناعت خط وخلدون در مقدمه، قصاایدۀ رائیۀ ابنابن(.  76:  1362

راحاه کتااب در  ق(ه. 599) راونادیبن سااالیماان  علیبن  محماّد(.  837: 2، ج1382  خلادون،)ابن اساااتاسااات، نقال کرده 

و   به اصااول خط و نحوۀ نگارش  ،و النقط«الدائره  الخط من »فصاال فی معرفه اصااول ، ذیل بخش  الصاادور و آیه الساارور

 صااابحدر جلد دوم قلقشاااندی   (.437:  1921  )راوندی، پرداخته اساااتاز حروف نساااخ و محقق و ثلث   کدامپیدایش هر 

و بیضااوی   ۀمقلی ابننظرتبیین اصاول  به معرفی مفصاّلِ ابزار خوشانویسای و در جلد ساوم آن، به   الانشااء فی صاناعه  عشایلأا

(. از  1-138: 3و ج  469-517: 2تا، جبی )قلقشااندی،  شااناساای او در خط و هندسااۀ حروف پرداخته اسااتمبانی زیبایی

»اصاول«، »ترکیب«، »کرسای«، »نسابت«، »صاعود«، »نزول«، »تشامیر« و   :های مشاهور خوشانویسای که به قواعدی چونرسااله

و   تا(ی)ب های خط مجنون رفیقی هرویرسااله(،  1335) الساطور سالطانعلی مشاهدی صاراط  توان بهاند، می»ارساال« نظر داشاته

هایی چون توان از کتابچنین در حوزۀ ماهیتِ ادبیات و هنر، میهم ( اشاااره کرد.1335) المشااق باباشاااه اصاافهانی آداب

در ( و 1374)  هربرت ریداز  معنی هنر ( و1364)  چیساات از لئون تولسااتوی تا(، هنر)بی  ادبیات چیساات از ژان پل سااارتر

 های معرفتی این پژوهش یاد کرد.به عنوان پشتوانه (1399) رولان بارت  از  کتاب مبانی نشانه شناسیشناسی از عرصۀ نشانه

ای اسااات، اما قضاااایا و مباحث پژوهش  اگرچه اشاااراف بر این منابع، از ملزومات پژوهشااای چنین مقاله  در نهایت

پیکرۀ اصالی این پژوهش بر   دهد.این پژوهش را نشاان میای حاضار از نوع و جنس دیگری اسات و همین تازگی بینارشاته

 پردازی نهاده شده است.بینی، تحلیل و ایدهنگری، تدقیق، باریکجستجوگری، ژرف



 45 ی سیو خوشنو اتیدر ادب ر«یو تأخ می»تقد یِبلاغ یبر ساختارها یاسهی مقا یدرآمد

 

 شناسی تحقیقروش (1-7

  ای و تطبیقی، تلفیقی از دو روشِ »قیاس« و »استقرا«ست؛ بدین صورترشتهرویکردِ پژوهشیِ نگارندگان در این مقالۀ میان

های تحقیق را با توجه به نظامِ فصاحت و بلاغتِ حاکم برادبیات، تدوین کرده،  که ایشان نخست با رویکردی قیاسی، فرضیه

اند و در نهایت ها پرداختهسپس با رویکردی استقرایی به مشاهدۀ دقیق جزئیات آثار خوشنویسی و تجزیه و تحلیل کامل آن

ب اتکا  با  و  ساله  چند  تلاشی  از  جستجوگری پس  کتابخانهه  گردآوریهای  مشاهدهای،  ها، تقابلها،  بندی طبقه ها،  ها، 

اثبات فرضیهها  گشایی ها و ساخت واسازی   ها، پردازش   ،ها پردازی ایده ها، تردیدها،  تأملها،  الگویابی  این  در مسیر  های 

 اند. تحقیق گام نهاده

 بحث و بررسی (2

ها خط و زبان، همواره یک قاعدۀ کلی و عمومی برای نظمِ نخستینِ اجزا و استقرارِ ای، و از جملۀ آن نشانههای  در همۀ نظام

های قراردادی و معیّن وجود دارد. هنرمند به هنگام کاربستِ تقدیم و تأخیر، با عدول از این  ها بر مبنای دلالتمعیار سازه

های شکلی و زبانی، نظمِ هنری و ثانویۀ مورد نظر  مکن اجزا در ساختار متنهای مهنجار اولیه و بررسی دقیق جایگشت 

تر در ادبیات و خوشنویسی هر کدام از اجزای متن، کند. به بیان دقیقهای سیاقی میان اجزا برقرار میخود را بر مبنای دلالت 

تحویلی که بلاغت آن را  _ه ترجیحیوضعی دارند که فصاحت، تعیین کنندۀ آن است و یک جایگا_یک جایگاه ترتیبی

های ترجیحی در در حالی که جایگاه؛  جاپذیر نیستندهای ترتیبی در یک نظام بسته قرار دارند و جابه کند. جایگاهمعین می

 های متمایزییک نظام باز، بنا بر ذوق هنرمند در سیلان و چرخشند و با هر انحراف کوچک اما هوشمندانه از نُرم، ساخت 

ها  شود؛ زیرا در این متون، اجزا و شاکله های ادبی و خوشنویسانه ایجاد میهای جدید در بافت متن ها و هماهنگیبا تناسب 

 گذارد. می تأثیرای بر خلاف نظم هنجار، پس و پیش گردد، در مجموعِ متن اند که اگر شاکله چنان به هم پیوند خورده 

 تقدیم و تأخیر در ادبیات و خوشنویسی (2-1

های مختلف هنری است و منظور از آن، خارج ساختن اجزای یک متن از  تقدیم و تأخیر از شگردهای رایج در عرصه 

 شناختی را برای هنرمند ممکن سازد. ستیابی به مقاصد زیباییدر جایگاهی است که د هاجایگاه اصلی خود و نشاندن آن 

ترین مبااحثی اسااات کاه هم عبادالقااهر  هاا در متون ادبی، از مهمدر ادبیاات، اهمیاتِ جاایگااهِ اجزا و نحوۀ چینش آن

مطرح (، آن را  54-63:  1376  مهااجر و نبوی،  .الاعجااز و هم هلیادی در تشاااریح سااااخات متنی )رکجرجاانی در دلائال

بلاغی   نحوی، و دوم موضاع اسات: »نخسات موضاع مهم اتخاذ کرده اند. جرجانی در بررسایِ تقدیم و تأخیر دو موضاعکرده

مندی شااعر و نویسانده بر مبنای اصاول فصااحت اسات، و (. موضاع نحوی، همان قاعده131:  1983  شاناساانه« )سالوم،یا زیبایی

ه اقتضاای حال و مقام. سااختار زبان، اساتعداد همراهی با این دو موضاع را به طور کامل مندی ایشاان بموضاع بلاغی، سایاق 

اجزا، یکی از   تأخیرهای متنوعِ نحوی در پیِ تقدیم و جایی ارکان جمله و اساااتفاده از سااااختدارد. در واقع، امکانِ جابه

آورد دست و صاحب سبک فراهم میشاعران ِچیرهانگیز زبان است که فرصتی طلایی برای  های ذاتی و شگفتمندیتوان

تا عناصاار جمله را به دلخواه و مطابق با اغراض بلاغی خود در بافت متن بنشااانند. این رویکرد در بعضاای آثار ادبی، نمودِ  

در منظومۀ  ها و اسااس سااختار نحوی توان یکی از بارزترین ویژگیکه »شایوۀ آرایش واژگانی را میتری دارد، چنانبیش

 (. 231: 1400،همکاران)طالبیان و  گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژه دانست«

شاناساانۀ فراوانی در متون شاکلیِ آثار خوشانویسای  های زیباییها و ظرفیتدر خوشانویسای نیز تقدیم و تأخیر، قابلیت
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های فصااحی و داشاتِ جوهری را برای هماهنگی با ارزشکند؛ چرا که خط نیز مانند زبان، آن اساتعداد و درونایجاد می

ها، و در بلاغیِ خود در دل دارد. جلوۀ ویژۀ هر شاااکله در یک موقعیتِ خاص، در اثر همنشااینیِ متعاطف با دیگر شاااکله

أخیر،  یابد. خوشانویس از راهِ تصارفاتِ خوشانویساانه و به خصاوص  با تقدیم و تیک بافت متنی برگزین، مجال ظهور می

 دهد.تواند هر شاکله را به طور دقیق در آن موقعیتِ خاص قرار می

ترین مراتبی اسااات که خط را به های خطی از مهمها و رعایت نظم تحویلی در بافت و سااایاقِ متنجایگاه شااااکله

ه دگرگون شاادنِ جایی چند شاااکله نیساات، بلکرساااند. تقدیم و تأخیر در خوشاانویساای، تنها جابهخوشاانویسااانگی می

یابد. این شاگردِ منحصار به فرد که های متنی تغییر میهاسات که با کمترین دگرگونی در این محور، اسااس سااختدلالت

های اشاااری آن، تنها از رهگذر ذوقِ مند اساات و دلالتکند، منطبق بر اصااولی نظامبساازایی در شاایوایی متن ایفا می  تأثیر

های زیباشاناختیِ خوشانویس در متنی قابل برداشات و اساتنباط اسات. یافتن اسارار دلالی و انگیزهصاافی و با دقت در سایاق  

بودگیِ بافت بخشاد و او را متوجه خاصترین لذتِ مکاشافه را به مخاطب میها نیازمند تأمل بوده و بیشاین تغییر جایگاه

های »گذشات« و در اثر زیر، خوشانویس با شاگرد تقدیم، شااکله  ،لکند. به طور مثاجا شاده در متن میموقعیتیِ اجزای جابه

ها با یکدیگر شاده ها زیر هم، و ارتباط مؤثر آن»کاش« را چند گام به عقب بازگردانده و موجب اساتقرار مناساب کشایده

ه با حرکت عاطفه به های شاکلی و عاطفی این اثر اسات، بدین معنی که همراتر، تنسایق میان دلالتنکتۀ درخشاان؛ اسات

 اند. ها هم به عقب برگشتهها، شاکلهروزگار پیشین و حسرت گذشته

 
 ( 56: 1390)امیرخانی،

اند، خوشنویس با  در دو اثرِ پیشِ رو نیز که یک متن زبانی در دو فرم بیضی و مستطیل، متنیتِ شکلی و خوشنویسانه یافته

یابی به توالیِ دوایر، همراه با توازیِ های »صدق« و »نه، نقص« و »گناه«، به دنبال دست کارگیریِ شگردِ تقدیم در شاکله به

آهنگی و توازن و پیوستگی را به ترکیب اثر بخشیده، کمال همراهی  های زیرِ هم بوده است؛ حالتی که نهایت همکشیده 

کند که غیر مستقیم به این نکته، هدایت می  کند. به دیگر سخن، خوشنویس مخاطب رارا جایگزین نقص ناسازوارگی می

صد«، و گروه شاکلۀ »نه نقص« به صورتِ »نقص نه«  ها بر اثر شگرد تقدیم، شاکلۀ »صدق« به شکل »ق اگر در این قطعه

ی که ها ایجاد شده است، نظر کند نه به نقص خوانشدرآمده است، او باید به کمال محبتی که بر اثر این شگرد، میان شاکله
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بینند، اما آن همه انس و الفت و  هنران، چنین عیب و نقص کوچکی را میدر پی آن، ظهور نموده است؛ چرا که تنها بی

 گیرند. ها پدید آمده، نادیده میمهر را که میان شاکله

 
 ( 145: 1395)امیرخانی، 

 
 ( 163)همان: 

فاصالۀ عر«، زمینۀ توالیِ بیواژۀ »عرق«، و نگاشاتن آن به شاکل »ق ای هم که در ادامه خواهد آمد، تقدیم در در قطعه

ها وار این دوایر، نرمی و ساایالیت را در حرکت آرام آنچهار دایره را در پایین اثر فراهم آورده اساات. پیوسااتگیِ ساالسااله

روی یکدیگر و بر روی دوایرِ یاد های موازیِ »یای معکوس« و »لطف« بر  کند. افزون بر این، اساتقرارِ کشایدهدوچندان می

 کرانگیِ لطف را در تمام قطعه منتشر نموده است.  ناپذیری و بیشده، مفهوم پایان

 
 ( 147: 1394 ،همان)

های شکلی و عاطفیِ یک اثر، از  یابیم که تنسیق میان دلالتبا دقت در تمام آثاری که تا کنون تحلیل گردید، درمی

 هاست. ای چون »تقدیم« در آنبخشیِ شگردهای خوشنویسانهترین رموزِ اثرمهم
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یابیم که  در قطعۀ زیر نیز با دقت در عبارت »ره یابی بساای« از مصااراعِ  »سااوی اصاال لطف، ره یابی بساای«، درمی

ف«، خوشانویس با تقدیم شااکلۀ »بی« از فعلِ »یابی« و اساتقرارِ آن به صاورت کشایدۀ معکوس و موازی بر روی کشایدۀ »لط

دلالی خود برای انتقال حس _های شاااکلیو اساااتمرار همان دلالت در شااااکلۀ کشااایده و معکوس »بسااای«، در تعاطف

 کرانگی در منشأ لطف، موفق عمل نموده است. بی

 
 ( 132:  1390،همان)

 های دیگری از این دست، توجه نمایید.   در ادامه به نمونه

 «همی جست خواهم رهِ ایزدی و بدی    متن نوشته شده: »مرا سیر شد دل ز جنگ 

 
 ( 202: 1369 )شیرازی،

 متن نوشته شده: حدیث دوست نگویم »مگر به حضرت دوست«.

 
 ( 135: 1395 )امیرخانی،



 49 ی سیو خوشنو اتیدر ادب ر«یو تأخ می»تقد یِبلاغ یبر ساختارها یاسهی مقا یدرآمد

 

 متن نوشته شده: چو بر صحیفۀ هستی »رقم« نخواهد ماند. 

 
 ( 160:  1390،همان)

کند و به اش باز میهای سایاّل و انگیختهخوشانویساانه با دلالتهای پردازیخیر در خط، راه را برای خیالأتقدیم و ت

تر و هاای ظریفتر و ایجااد پیونادهاا و محظورات شاااکلی، امکاان انعطااف بیشپیچیادگیهاا باه ویژه باه هنگاام درهمشااااکلاه

هاای کاارآمادی و کااردانیِ  گااهجلوه، تقادیم و تاأخیر را یکی از  (132:  1362)  الله فضاااائلیدهاد. حبیابتر را میگساااترده

داند و بر این باورساات که خوشاانویس باید»در تنگنای گنجانیدن، از هنرمند در بیرون آمدن از تنگناها و مضااایق کار می

های معمول و صاحیح کلمات نکاهد، بلکه با دقت فکر و زبردساتی از مضاایق آن بیرون آید که یکی از جاهای بروز  اندازه

ای را مقدّم بنگارد تا جای دیگر کلمات قبل از آن معیّن  شود که حرفی یا کلمههمین موارد اسات و گاه لازم می هنرمندی

 «. گردد

 گرایی در کاربرد تقدیم و تأخیر بهینه (2-1-1

یی که هاکه در بستر ادبیات و خوشنویسی، و دیگر حوزهفراوان این شگرد بلاغی، نکتۀ مهم، این  تأثیربا وجود اهمیت و  

که  چنان  ؛اجزا بهره گرفت   تأخیربندیِ متنی دارد، باید تنها در شرایط خاص و به هنگام ضرورت از تقدیم و  آثارشان صورت 

های »زبان« و »خط« اند. میزان استفادۀ ایشان از ظرفیت سعدی در عرصۀ ادب و میرعماد در پهنۀ خوشنویسی چنین کرده

است. »در ساختار   های انسجامی و تعقیدهای متنی نشده ای است که منجر به نارساییحدوده جهت تقدیم و تأخیر اجزا در م 

( و جز در موارد  56:  1395  )صیادکوه،  اند«زبان سعدی، چه نثر و چه نظم، اجزای کلام اغلب سر جای دستوری خود نشسته

ترین رموز نحویِ زبانِ سحرآمیز و شیوۀ سهل و ممتنعِ  است و این شاید یکی از مهم  ضروری از تقدیم و تأخیر استفاده نشده

طلبد. برای نمونه به چینش مرتب و بدون پس و پیش شدن تر میسعدی به ویژه در نقل حکایات است که زبانی صریح 

 اجزا در ابیات زیر دقت کنید. 
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ناابااود قااوّت  و  بااود  کاارم  را   یااکاای 

ماباااد   کااه سااافالااه، خااداونااد هساااتای 

هاماات   کااه  را  اوفاتاادکسااای   بالانااد 

 

ناابااود   مااروّت  قاادر  بااه   کاافااافااش 

ماباااد  تاناگاادسااااتای  را   جاوانامارد 

اوفااتااد  کااماانااد  اناادر  کاام   ماارادش 

( 261:  1372)سعدی،   

هنگامِ اجزا نکرده و با تسالطِ ههای حاد و نابجاییگاه متن را دچار جابهمیرعماد نیز در تنگناهای ساواد و بیاض، هیو

تر موارد سااعی نموده اجزا را در اساات، در بیش  ها داشااتهتنوّعِ شااکلی و طیفیِ شاااکلهانگیزی که بر رموز خط و شااگفت

بالاترین دامنۀ انعطافی ممکن نگاشاته و در جای اصالیِ خود بنشااند و تنها در مواردی محدود از تقدیم و تأخیر بلاغیِ اجزا 

توان خصاوص در قالب کتابت را نیز میخط میرعماد بهمندی و شایوایی به اقتضاای موقعیت بهره بگیرد. یکی از وجوهِ بیان

 معطوف به همین نکته دانست. 

 
 ( 34: 1382 )میرعماد،

 مندی در تقدیم و تأخیرمکان  (2-1-2

میمکان زمانی  را  اجزا  این  است.  و خوشنویسی  ادبیات  در  و شکلی  زبانی  متون  اجزای  مشترک  از صفات  توان مندی 

ترین حالت و موقعیت، نسبت به دیگر اجزا آرام و قرار گرفته، به تناسقِ متنی در  جزء در مناسبخواند که هر  مند  مکان

یافته باشد. اجزای یادبافت شده به طور خام و بدون تصرفات خوشنویسان و شاعران و    های ادبی و خوشنویسانه دست 

ها را  د و هنرمند برای کارا کردنشان، یا باید مکان آنتوانند متن را به خوشنویسایی و ادبیتِ لازم برسانننویسندگان نمی 

ها را دگرگون کند، و یا همزمان از ترکیب هر دو روش بهره بگیرد. عملکرد موفق هنرمند در این  تغییر دهد، یا ساخت آن 

 ر است. ها و به ویژه به هنگام تغییر مکان اجزا، مرهون ذوق و خلاقیت و دانش او در مبحث تقدیم و تأخیروش 

چند لایۀ   های ای و بازی در خوشانویسای، زیباییِ تقدیم و تأخیر باید در چارچوب پیوندهای انساجامی، روابط بیناشااکله 

هادف، موجاب پریشاااانی متن هاای رهاا و بیمتنیِ اجزا قاابال تعریف بااشاااد، در غیر این صاااورت، پس و پیش کردندرون

ت که »کاتب باید سااعی کند به هر حال، حروف و کلمات را مقدّم و مؤخّر خواهد شااد. فضااائلی در این زمینه معتقد اساا 

 الامکان از فشاارده و متداخل تنگ در تنگ خودداری نماید« )فضااائلی،نسااازد و هر یک را به جای خود قرار دهد و حتی
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ها بر اسااس لازم اسات شااکلهبنابراین خوشانویس قبل از اقدام به تقدیم و تأخیر اجزا، باید از خود بپرساد که   .(132:  1362

ها مند« شادنِ شااکلهخاص از نظام هنری این اثر جای گرفته و »متمکّن« شاوند« »مکان کدام حال و مقام، در کدام موقعیت

 هاست. ها و حالات آنها از جهت نوع دلالتعبارت از حسن همخوانی و سازگاری میان هر شاکله با دیگر شاکله

توان به دو دسااته تقساایم نمود: »الفاظ یا  ها را در ادبیات و خوشاانویساای از نظر »تمکّن در متن« میالفاظ و شاااکله

ای اساات که در محلِ  متمکّن، لفظ یا شاااکله.  قرار«های نامتمکّن و بیهای متمکّن و جایگیر«، و »الفاظ یا شاااکلهشاااکله

های مجاورش هماهنگ اسات. نامتمکّن نیز لفظ یا الفاظ یا شااکلهدرسات و بر کرسایِ خاصِ خود نشاساته و از هر جهت با 

های مجاورش ای است که از محلِ درست و کرسیِ اختصاصیِ خود، دور افتاده و از بعضی جهات با الفاظ و شاکلهشاکله

جا های جابهاظ و شااکلهبجا، متمکّن شادن الف تأخیرترین نشاانۀ تقدیم و توان گفت مهممناسابت ندارد. با این تعاریف می

ای هم نیسات و نیازمند دقتِ نظر و شاده در نظام ادبیات و خوشانویسای اسات. البته دساتیابی به این امر، کار چندان سااده

های متنوع، و قدرت تشاخیص و انتخاب بهترین چینش ممکن اسات. برای ها و چینشتیزرایی هنرمند در آزمودن ترکیب

 مصراعِ اولِ بیت زیر دقت کنید.  روشن شدن این امر به

 کاین به سوی من بتر ز گرسَنه مار است   روی نیارم سوی جهان که بیارم

( 48    : 1357)ناصرخسرو،    

شااعر در این مصاراع ساعی داشاته با تقدیم و تأخیر اجزا بر بلاغت کار بیفزاید. نحوۀ چینشِ دساتورمندِ این مصاراع، 

نیارم که ساوی جهان، روی بیارم«، اما ذوق هنریِ ناصارخسارو پس از تصارفات شااعرانه بر  در اصال چنین  اسات: »)من( 

)منسااارح مثمن مطوی منحور(« او را باه چنین   روی مکاان اجزا و در نظر گرفتنِ قاالاب وزنیِ »مفتعلن فااعلات مفتعلن فع

با توجه به وزن، همین انتخاب را ممکن اسات گفته شاود شااعر  .  سااختی رساانده اسات:  »روی نیارم ساوی جهان که بیارم«

 توانست هر کدام از موارد زیر و یا موارد دیگری را نیز انتخاب کند:داشته اما چنین نیست و او می

بایااارم  روی  کااه  ساااویاش  نایااارم   هایاو 

بیااارم  روی  کااه  ساااویش  بنیااارم   آن 

بیااارم  روی  سااااوش  کااه  نیااارم   هیو 

بیاارم  کاه  او  سااااوی  باه  نیاارم   روی 

بایااارم« ساااوی جاهااان از چااه روی،      روی 
 

 کاین به سوی من بتر ز گرسنَه مار است 

 کاین به سوی من بتر ز گرسنَه مار است

 کاین به سوی من بتر ز گرسنَه مار است

 کاین به سوی من بتر ز گرسنَه مار است

 کاین به سوی من بتر ز گرسنَه مار است
 

هنریِ   ذوق  مورد  در  داوری  نمونه،  این  ذکرِ  از  گاهی  هدف  که  است  مطلب  این  بیانِ  بلکه  نیست،  ناصرخسرو 

های گوناگون، دچار تردید در  گیرد و به جهت امکان وجود چینش خوشنویس یا شاعر در لحظاتِ دشواری قرار می 

چرا که دامنۀ شگرد تقدیم و    ؛ ها در خوشنویسی به مراتب بیشتر از ادبیات است شود. دشواریِ این انتخاب انتخاب می 

بسیار گسترده تأ  در خوشنویسی  در  خیر  یکدیگر  به  نسبت  اجزا  ترتیبی  جایگاه  تنها عوض شدنِ  ادبیات،  در  است.  تر 

های ریز و نرمِ هر شاکله در موضعِ اصلیِ خود  گیرد، اما در خوشنویسی، حتی حرکت محدودۀ این شگرد بلاغی قرار می 

ها  های ظریف، منتج به پس و پیش شدن شاکله جایی هرچند این جابه   ، توان نوعی تقدیم و تأخیر به حساب آورد را نیز می 

دیگر  عبارت  به  نشود.  هم  یکدیگر  به  ترتیب    ، نسبت  در  تغییر  بدون  است  ممکن  تأخیرهای خوشنویسانه  و  تقدیم  در 

نزدیکیِ جزئیِ آن شاکله  یا  تنها شاهد دوری  ارزشمند خوشنو ها،  آثار  باشیم. در  به یکدیگر  نسبت  سی که عرصۀ  ی ها 

ها، متن شکلی را به بالاترین مراتب  جایی ترین جابه نمایی و ظهور خلاقیت و ابتکار خوشنویسان است، گاهی کم قدرت 
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با حرکت سازه بلاغی می  را  تغییراتِ جزئی  این  اثر، آسان رساند. تجلیِ  الف« در سطحِ  یا »کلاه  »نقطه«  تر  هایی چون 

ر مثال در اثرِ پیشِ رو، با دقت در فاصلۀ میان نقطۀ زیرین با نقاط بالایی در دو سمت اثر، پی  توان دنبال کرد. به طو می 

 های این بخش از اثر است. ای میان نقطه تقدیم نقطۀ »ب«، مفیدِ تعادل فاصله بریم که  می 

 
 ( 53: 1392 )میرعلی هروی، 

گساااتردگی کمّی و کیفی برخوردار اسااات کاه خود باه تنهاایی، هاای بلاغیِ میرعلی هروی، چناان از  پردازینقطاه

ظرفیت پژوهشای مساتقل در این زمینه را دارد. در ساطر زیر، او با تأخیر در نقطۀ واژۀ »فردوس«، و همزمان با آن، تقدیم در 

 هنگام در میانۀ ترکیب، جلوگیری کرده است.کلاهِ الفِ »آمین«، از ایجاد خلوتی نامتناسب و بی

 
 ( 223: مانه)

 ها قابل مشاهده است.های دیگری از تقدیم و تأخیر این سازهدر آثار پیشِ رو نمونه

 
 ( 222: همان)
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 ( 9: 1382 )میرعماد،

 
 ( 35: 1395 )امیرخانی،

واقعیت ها در ادبیات و خوشانویسای، نباید از نظر دور داشات، این نکتۀ دیگری را که در بحث تمکّنِ الفاظ و شااکله

اساات که گاهی خوشاانویس یا شاااعر، آگاهانه و به صااورت یک ویژگی ساااختاری از اجزای پریشااان و نامتمکن بهره  

گیرد. این دساته از خوشانویساان و شااعران که به خودآفرینیِ »خط« و »زبان« باور دارند، این عناصار را نه ابزار آفرینش،  می

ای از اشاعار خود، چنین رویکردی دارد و معتقد اسات که انند. براهنی در پارهدها را عینِ مقصاد آفرینش هنری میکه آن

های بینی اسات که باید همۀ قوانین را به هم بزند و از تمامیِ مطلقای غیرقابل پیشزبان در شاعر، وسایله نیسات، بلکه پدیده

د تاا جوهرِ زباانیِ خود را باه عنوان پاذیری سااارپیچی کنا پاذیری و توصااایفپاذیری و روایاتشااانااختی و ارجااعمعنی

تجاوزناپذیرترین اصال شااعری حفظ نماید. او در کارِ شااعری به دنبال بر هم زدن یکپارچگی و شاکلِ ذهنیِ شاعر، و زیر و 

ها و ساااطرهای شاااعر، نباید در اساااتمرار منطق نحوی جا که اعتقاد دارد، جملهرو کردن نظم ارگانیک آن اسااات، تا آن

باه عنوان نموناه باه ساااطرهاای زیر از مجموعاه شاااعر خطااب باه   .(191-195  :1374 )براهنی،  قبال از خود بااشااانادهاای  جملاه

  د:های او دقت نماییپروانه

 «نه بانه       با       بابانه       بابیبا       بیبینه  گذرد ... و چشم سرخ فیل که از روی برگ می»

(86)همان:   

توان دید. در این قطعات،  های کلهر می مشقای از سیاه های نامتمکن را در پارهخوشنویسی هم کاربرد آگاهانۀ شاکله در  
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هایی محدود، اند که جز در موقعیتو معاشقه  ورزیهای نامتمرکز، معناگریز، چندصدا و پریشان، چنان غرق در عشق شاکله

لابه در  بافت وجودشان  محوهالای  آن   ی خوشنویسانه  ناپیداست.  بافتو  این  در  کار  چه  اصالت  است،  پیگیری  قابل  ها 

های  های سیاه و سفید در دل زمینهها، ایجاد لکهکارگیری زبان بصری است. تغییر تراکم و تکرار شاکلهخوشنویس در به

 است.  ها بخشیدهمشق تعلیق و بحران به این سیاههای تیره و روشن، فضایی آکنده از تردید و سفید و سیاه، و کنتراست 
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 ( 21: 1371  )کلهر،

مقصاودشاان »ترتیب  در اصال ،اندالاعجاز معتقد اسات که قدما وقتی از »ترتیب الفاظ« ساخن گفته  جرجانی در دلائل

بوده که آن لفظ به لحاظ تناساب معنی با الفاظِ پس اند، مرادشاان تمکنی »لفظ متمکن« صاحبت کرده و اگر از معانی« بوده

گیرد که ساااختار ای که جرجانی بدان اشاااره دارد، تنها آثاری را در برمینکته  .(64تا: )جرجانی، بی از خود یافته اساات

ساات و در مورد ها بر اساااس نظم، از فرمی متشااکل برخوردارند که البته این ویژگی، خاصِ آثار ادبی در جهانِ زبان نیآن

ها در دنیای خوشاانویساای نیز صااادق اساات. بر این مبنا تمکّن و اضااطراب را در اصاال باید صاافاتی متعلق به تمکّنِ شاااکله

ها« دانسات و درسات به همین دلیل اسات که در آثاری که بر اسااس تمکّنِ اجزا در این دو »معانیِ الفاظ« و »حالاتِ شااکله

گیرناد، اماا در آثااری کاه بر اسااااس اجزای ناامتمکن خلق  معنی و حاالات در مرکز اثر قرار میشاااوناد،  حوزه آفریاده می

گیرند. در ها جای مینشاینند و عناصار دیگر در پیرامون آنها هساتند که در مرکز اثر میشاوند، این خود الفاظ و شااکلهمی

شاناختی اهمیت دارد. با توجه به این توصایفات،  های زیباییهگذاری آن، بیش از جنبتأثیرهای عاطفی اثر و این آثار، جنبه

ترین عوامل مؤثر در تقدیم و تأخیر اجزا، منظم یا نامنظم بودن ساختار متون شکلی توان گفت یکی از مهمدر مجموع، می

مبنای حالت یا معنی  و زبانی در خوشاانویساای و ادبیات اساات. در ساااختارهای منظم، آفرینندۀ اثر به دنبال تمکن اجزا بر

 است، و در ساختارهای نامنظم او در پی برهم زدن عامدانه و آگاهانۀ این تمکّن است.

میان این  کاررفتهشااده یا ناشااده، و شااگردهای بهیافته و متمکنچه در آثار برتر، بیش از اجزای تحولبا این همه آن

ین نکتۀ مهم اساات که این نوع از شااگردها و اجزای متناسااب شااده با شااود، ااجزا، موجب مزیتِ متن شااکلی یا زبانی می

ها پیش جرجانی در ای اساات که سااالاند، و این همان نکتهها، بر اساااس کدام مقتضاایات در آن نظام هنری قرار گرفتهآن

 است.چارچوب نظریۀ نظم مطرح کرده

های  ه مطابق وجوه و اشاکال بیشامار و نامحدود، و در سااخت از نظر جرجانی، مدارِ نظم در متن، بر پایۀ مقاصادی اسات ک 

چه در  داند، بلکه آن نفساه و به طور مطلق، موجب مزیت نمی شاود. البته او این مقاصاد را فی نحوی متنوع و درخشاان متحقق می 

های مناسابِ متنی، به اقتضاای  قعیت شاود، قرار گرفتنشاان در مو ها می نگاه او سابب اعتبار و اهمیت این مقاصاد، و وجوه تحقق آن 
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(. او بر این باور اساات که »مقصااود از نظم کلمات، آن نیساات که الفاظ در گفتار، دنبالِ هم قرار  87حال و مقام اساات )همان:  

ُْ بِنَظم(: » 54:  1383گیرند، بلکه مقصاود این اسات که الفاظ در دلالت به یکدیگر وابساتگی داشاته باشاند« )همان،    لیس الغر
 (.  49تا:  « )همان، بی الکَلِمِ، أن توالَت ألفاهها فی الن ق، بل أن تَناسقت دِلالتها

 دلالت در تقدیم و تأخیر (2-1-3

ها در متن، دو عاملی است که گرچه در برتریِ متون زیبایی و لطافت اجزا، در کنار ساکن کردن و نشاندنِ سازگار آن

تر بر دوشِ همان عاملی است که جرجانی میان نقشِ تکمیلی و تعیین کنندهشکلی و زبانی، نقشی بسزا دارند، اما در این  

ها که البته این انتخاب و تنسیق نیز خود بر پایۀ  ها و برقراری تنسیق میان آن بدان اشاره داشت، یعنی انتخابِ درستِ دلالت

 مقاصدی است که هنرمند برای اثر خویش از پیش در نظر گرفته است. 

، متوجه اهمیتِ وجودیِ دو دساتگاه »حسان پردازهای دور، خوشانویساان مبتکر و نظریهخوشانویسای از گذشاتهدر 

اند، اما چیزی که از های خود نیز بدان پرداختهاند و در رساالههای خوشانویساانه بودهتشاکیل« و »حسانِ وضاع« در آفرینش

بلاغیِ خوشنویسی و ظهور _ه، نقشِ دستگاه »حسن دلالت« در تجلیِ جوهر ذاتیها دور ماندنگاه تیزبینِ آنان در این رسااله

های خوشانویسای، به معنی عدمِ وجودِ های خوشانویساانه اسات. البته اشااره نکردن به نام این دساتگاه در رساالهگریافساون

ی، مبانی دساتگاه حسان اصاول این دساتگاه در آثار شااهکار خوشانویسای نیسات و بسایاری از بزرگان عرصاۀ خوشانویسا 

 اند.  کارگرفتهها را به صورت فطری در آثار خویش بهدلالت

ها ها، و نشااندن و اساکان آنترین حالتها و لطیفواقعیت آن اسات که خوشانویس فقط با انتخاب زیباترین شااکله

شااعر هم تنها با انتخاب زیباترین الفاظ و معانی، که رساد، چنانترین متن شاکلی نمیبه بهترین نحو ممکن، به خوشانویساانه

جا در کار چنین خوشنویسان چه در اینیابد. آنترین متن زبانی دسات نمیها به بهترین نحو ممکن، به شااعرانهو چینش آن

یزی اسات که جا همان چهاسات. دساتگاه دلالت در اینها در انتخاب و تنسایق آنحسان دلالت ،یا شااعرانی غایب اسات

های دلالیِ شاااود، حتی معانی و الفاظی که در حالت منفرد، کمتر زیبا یا نازیبا هساااتند، بتوانند بر مبنای  ارزشموجب می

گونه که در خوشانویسای نیز همین  همان  ؛ها بنشاینندترین متنترین الفاظ و معانی، در دل شااعرانهخویش، به عنوان مناساب

ها و حالاتی که در خارج از متن، چندان زیبا و لطیف نیساتند، خود را در جایگاه شاود شااکلهجب میهای دلالی موارزش

برای مثال، اگر شاااکلۀ »جها« را از قطعۀ زیر جدا کنیم و آن را به  ترین متون خطی بیابند.ترین اجزای خوشاانویسااانهاصاالی

چه همین  صااورت مجرّد و تنها بنگریم، سااریع، متوجهِ کوتاهیِ قدِ الف، و نقص و نازیبایی شاااکله خواهیم شااد، اما چنان

ین شاکلۀ ممکن، برای حضور ترین و زیباترهای متنی بررسای کنیم، آن را مناسبشااکله را در داخل متن و در میان دلالت

در آن حال و مقام خواهیم یافت. کوتاه کردن قامتِ الف و به تناسب آن، کاستن شیب و طولِ کشیده، تصرفاتی است که 

اسات. این تصارفات را در کنار گذرایی و کوتاهیِ  موقع، اعمال کردهحساین امیرخانی برای این حضاور درخشاان و بهغلام

 تر پدیدار شود.ها و هماهنگی آن با عواطف هنریِ خوشنویس، روشنارید تا تنسیق میان دلالتمجالِ جهان بگذ



 57 ی سیو خوشنو اتیدر ادب ر«یو تأخ می»تقد یِبلاغ یبر ساختارها یاسهی مقا یدرآمد

 

 
 ( 158:  1375)اسلامی ندوشن، 

ها را به شاکل منفرد در اندیشاه در بیت زیر از حافظ نیز اگر کلمات »مساتشاار« و »مؤتمن« را از متن، جدا کنیم و آن

رساند،  الغزلی از شاعر حافظ به نظر نمی  ماتی شااعرانه و مناساب برای حضاور در  بیتآوریم، به هیو وجه در ظاهرِ امر، کل

ای کاه اگر او باه جاای این ناه این کلماات را در خادماتِ نظاامِ دلالیِ شاااعرِ خویش قرار داده، باه گوناهااماا حاافظ، هوشااایاار

 شد. عر او کاسته میهای دلالتی شگرفت، ارزشهای عربی از الفاظ معادل فارسی بهره میواژه

مؤتمن   مشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوش  مستشار  قول  به  ده  می   ساقیا 

( 462:  1369  )حافظ،   

اسااتفاده  «شااراب»و  «باده»و  «می»های بار از واژه 461 _مطابق تصااحیح قزوینی و غنی_غزل خویش    495حافظ در 

تر از این مقدار گنجند، بساایار بیشتمام الفاظی که در این دایرۀ مفهومی میگمان این شاامار با در نظر گرفتن  کرده که بی

خواهاد بود. باه نظر نگاارنادگاان، راز این کااربرد فراوان، پیونادی عمیق باا پیاداترین رساااالتی کاه حاافظ برای خود تعریف 

اناد،  راهی باه ذهن شااااعر پیادا کردهکرده، یعنی مباارزه باا صاااوفی و زاهاد ریااکاار، دارد. باه طوری کاه هر گااه این واژگاان،  

های ذهن شااعر به هم گره  ها را اگر چه در دورترین گوشاههای پیدا و پنهانی، آنزاهد و صاوفی نیز حضاور داشاته و دلالت

اسات. بر   غیرصاریح، نشاان داده ای، تهکّمی، طنزی، غالباًخوردگی، خود را به شاکل تعریضای، طعنهاسات و این گره زده

ها باشااد. در این بیت، مخاطب با دیدن این واژگان باید دیده نازک کند و در پی یافتن تناساابات پیرامونی آن ،این اساااس

گیرد که حافظ برای روایی دادن به پند عقل، مبنی بر نوشایدن می، از لغاتی چون »مشاورت«، »مساتشاار« و »مؤتمن« بهره می

اییِ صاوفیان و زاهدان اسات و این امر، جانِ ساخن را به قدری نمکین کرده که نه از الفاظ پرکاربرد دنیای دروغین و ادع

آید که خود حتی ساااهم فراوانی از زیبایی این بیت مرهون حضاااور این تنها درشاااتناکی و بیگانگیِ این الفاظ به نظر نمی

یر از ابن یمین داشاته، اما کافی اسات به واژگان عربی اسات. البته حافظ به احتمال بسایار، در سارودن این بیت، نظر به قطعۀ ز

تفااوت نگااه دو شااااعر در نحوۀ باه کاار گرفتن کلماات و روناد باه شاااعر درآوردن الفااظ، توجاه کنیم تاا ببینیم تفااوتِ ره از 

 :کجاست تا به کجا

مشکلات   عقلبا   حلِ  در  که   کاردیده 

 یی کشم از دهر شمه چه می گفتم از آن 

ج  یمین  ابن  مسپر  که  صبر گفتا  طریق   ز 

 

ویست  مؤتمن  و  مستشار  من   رایِ 

 زان پس که درگذشت ز حد اضطرار من 

ست در حوادث دهر اختیار من کاین   

( 500: 1363  یمن،)ابن   

خواهد بگوید که حالِ او خیلی وخیم اسات و عقل هم بدو گفته که صابر ابن یمین در تمام هفت بیت این قطعه، می

 کرد: داشت، شاید تک بیت زیر، همه ابیات او را در خود جمع میبیان حافظ را میکند. او اگر اسلوب 
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 مشورت با عقل کردم گفت حالی صبر کن 
 

مؤتمن   مستشارِ  ای  من  حال  بدانی   گر 
 

توان گفت فرا  ای در جهان ادبیات، امری ماهوی و زیربنایی اساات، تا حدی که میشااناسااانهچنین تصاارفات دلالت

نماید. گاهی این گیریِ متون برجساااتۀ ادبی، بدون چنین تصااارفاتی ناممکن میشاااکلهای ناب شااااعرانه و  ربهآمدن تج

ها شود برای جایگیری واژهها و شاعر ناچار میدهد و هم در ساختار آنکارگیری الفاظ روی میتصرفات، هم در نحوۀ به

هایی را اعمال کند. این بحث را نخسااتین بار ارسااطو در ها دگرگونیساااختمان آنهای مورد نظرش، در در دایرۀ دلالت

»فن شاعر«، به عنوان »دوری از ابتذال و رکاکت« مطرح نمود. او در این باب، ضامن روا دانساتن تصارف شااعرانه در الفاظ، 

پس از ارسااطو این مبحث را .  (95:  1337  )ارسااطو، آن را به سااه دسااتۀ »تخفیف«، »تطویل« و »تغییر« تقساایم کرده اساات

شااعری« پی گرفتند. گروهی چون ابن فارس و ابن رشاایق و  دانشاامندان نحوی و بلاغی مساالمان، تحت عنوان »ضاارورت

مالک، تصارف شااعر  گروهی نیز چون سایبویه و ابن.  ابوهلال عساکری، هر نوع تصارف شااعرانه را در الفاظ، ناروا شامردند

الشدعراء : »گویدمی ورت وزن و قافیه پذیرفتند، اما مشاهور علما پیرو این ساخن خلیل بن احمد کهدر واژگان را تنها به ضار
فونده أنَّی شددداءوا و یجوزُ لهم مدا لا یجوز لغیرهم (، بر این بااورناد »کاه ضااارورت  143:  1986 )قرطااجنی،  «امراء الک  ، یصدددرَّ

( و شااعران  44:  1401)هوشایاری،  لق جایز اسات«شاعری در هر کلامی که فضاای شاعری در آن حاکم باشاد، به صاورت مط

 توانند هرگونه خلاف قاعدۀ نحوی یا صارفی را، چه به منظور حفاظت بر وزن یا قافیۀ شاعر و چه به هر غرض دیگری«»می

 ( انجام دهند. 30)همان: 

خط اساات و  واقعیت این اساات که در ادبیات و خوشاانویساای، منطق هنری، جدا از منطق معمول در قواعد زبان و

هاای هنری لازم را کاه برآماده از تواناد سااااازهکناد، نمیهنرمنادی کاه خود را در حصااااار این قواعاد، محصاااور می

شااناسااانۀ مورد نظرش نیز  های ذوقی اوساات، بیافریند و بدین ترتیب در رساایدن به غایات و مقاصااد زیباییساانجیموقعیت

 ماند. ناکام می

ق هنری در خوشااانویسااای و برآمده از درک موقعیتی خوشااانویساااان در جایگیری به چناد قطعه که حاصااال منط

 هاست، دقت نمایید.سازه

 
 ( 76: 1391 )نیمۀ دیگر،
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 ( 105: 1394 )امیرخانی،

 
 ( 51: 1362 )مشعشعی،

 
 ( 149: 1394 )امیرخانی،

 
 ( 68:  1391 )فرزانه،
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 ( 153: 1394 )امیرخانی،

 
 ( 220: 1392 )میرعلی هروی، 

 نتیجه (3

پذیر دارد و اجزای  توان گفت که خط همانند زبان، ماهیتی پویا، زایشی، تصریفی و تطبیقمی  ، بر اساس مباحث این مقاله

های و از این رو، به هنگام تجربه  انددر حال گسترش قلمروهای خویش   زا و دینامیکآن به طور مستمر در دستگاهی درون 

سخن  و  خوشنویسان  میپشخصیِ  فراهم  خود  در  را  تجدیدپذیری  و  نوزایی  ترمیم،  امکان  امکاناتِ  ردازان،  این  کنند. 

ها قابلیتِ ساز از راه تقدیم و تأخیر و دیگر فرایندهای بلاغی به ساختار آثار خوشنویسی و ادبی راه یافته و به آنتحول 

های که بسیاری از تجربهمهم در هماهنگیِ این دو دستگاه، این دهند. نکتۀ  یابی در دو دستگاه فصاحت و بلاغت را میسامان

زیبایی  مابزبانیِ  خوشنویسی،  قطعاتِ  در  ادبی  همهشناسانۀ  دارند،  بصری  تجربه چنانازای  از  برخی  برای  بصریِ که  های 

 ازای زبانی یافت. هتوان در قطعاتِ ادبی، مابشناسانۀ خوشنویسی نیز، میزیبایی 

سازد که خوشنویسان و شاعران و نویسندگانِ  شواهدِ ارائه شده در این پژوهش، ما را به این نتیجه رهنمون میتحلیل  

های قراردادی و معیّن، نثرهای ادبی با کاربساتِ همساانِ تقدیم و تأخیر، از نظمِ نخساتین و دساتورمندِ اجزا بر مبنای دلالت

کنناد. هاای سااایااقی میاان اجزا برقرار مینگیزِ مورد نظر خود را بر مبناای دلالاتاگاذر کرده و نظمِ ثاانوی و بلاغیِ و خیاال

وجود پیونادهاای جوهری و پنهاان فراوان، میاان ادبیاات و خوشااانویسااای در کاارکردهاای تقادیم و تاأخیر و حرکات دادن  

تحویلی که بلاغت  _وضاعی که فصااحت، تعیین کنندۀ آن اسات، به یک جایگاه ترجیحی_ها از یک جایگاه ترتیبیساازه
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های همساان و مشاترک اسات. پیداسات با شاناخت دقیق نظام فصااحت و بلاغت  گیریکند، مؤید همین بهرهآن را معین می

تری  هاای پنهاان ماانادۀ بیشتوان پرده از روی لایاههاا، مییاافتن دامناۀ قاابال تطبیق آن  حااکم بر هر کادام  از این دو حوزه و

 برداشت.

 فعتعارض منا

 طبق گفتۀ نویسندگان، پژوهش حاضر، فاقد هرگونه تعارض منافع است.  
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 ها و چرا دیگر من شاعر نیمایی نیستم. تهران: مرکز. (. خطاب به پروانه1374)براهنی، رضا. 

 پژوهی.محمّد رادمنش. اصفهان: شاهنامه الاعجاز فی القرآن. ترجمۀ(. دلائل 1383جرجانی، عبدالقاهر. )

 هره: مکتبه الخانجی. الاعجاز فی القرآن. به کوشش محمود محمّد شاکر. قا تا(. دلائل  جرجانی، عبدالقاهر. )بی 

 (. دیوان. تصحیح محمّد قزوینی و قاسم غنی. تهران: زوار.1369الدین محمّد. )حافظ، شمس

 بریل.   مطبعة الصدور. تصحیح محمّد اقبال. لیدن:    آیة الصدور و    راحة (.  1921بن سلیمان. ) راوندی، محمّد بن علی  

 ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی. تهران: زمان.  تا(. ادبیات چیست. ترجمۀسارتر، ژان پل. )بی

 العلوم. تحقیق عبدالحمید هنداوی. بیروت: دارالکتب العلمیه.م(. مفتاح  2000سکاکی، ابویعقوب. )

 تهران: یساولی.   السطور.(. صراط 1335سلطانعلی مشهدی. )

»کارکرد بلاغی تقدیم و تأخیر عناصار اصالی جمله در گرشااساپنامه و داساتان  (. 1400. )، حمیدامینی اساالمی  ، بشایری، محمود وطالبیان، یحیی

. صااص: 20های دسااتوری و بلاغی. شاامارۀ گرای هلیدی«. پژوهشبیژن و منیژۀ شاااهنامه بر اساااس نظریۀ نظم جرجانی و دسااتور نقش

261-231. 

 رگ قدیم ایران. اصفهان: نقش نگین. ای نفیس از آثار خوشنویسان بز قلم صنع. مجموعه   (.  1391فرزانه، علی. ) 

 (. اطلس خط، تحقیق در خطوط اسلامی. تهران: سروش.1390فضائلی، حبیب الله. )

 (. تعلیم خط. تهران: سروش.1362فضائلی، حبیب الله. )

 رب الاسلامی. (. منهاج البلغاء و سراج الادباء. تحقیق محمّد حبیب ابن خوجه. بیروت: دارالغ 1986قرطاجنی، حازم بن محمّد. ) 

 الدین. بیروت: دارالکتب العلمیه.الانشاء. تعلیق محمّدحسین شمسالاعشی فی صناعه  تا(. صبحقلقشندی، احمد. )بی

ای از خطوط مرحوم میرزامحمّدرضاا کلهر، فخرالکتاب. مقدمۀ کیخسارو خروش. به کوشاش حمید عجمی (. مجموعه1371کلهر، محمّدرضاا. )

 غلامی. تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی.و حسین 

 (. اصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران. تهران: فرهنگستان هنر.1387محمودی، آزاد. )

ور و هنر  هاای خط مجنون رفیقی هروی. گردآوری رضاااا ماایال هروی. کاابال: وزارت اطلاعاات و کلتور، ریااسااات کلت تاا(. رساااالاه مجنون رفیقی هروی. )بی 

 انجمن تاریخ افغانستان. 



 1403، 26، شماره 14های دستوری و بلاغی، دوره  پژوهش 62

 

 (. احوال و آثار درویش عبدالمجید طالقانی. تهران: کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.1391مشعشعی، غلامرضا. )

 گرا. تهران: مرکز.شناسی شعر؛ رهیافتی نقش(. به سوی زبان1376. )، محمدمهاجر، مهران و نبوی

دار. باه غلامحساااین امیرخاانی. گردآوری محماّدمهادی زارع  هاای جهاان. مقادماۀان و هناد در موزهمرقعاات ایر(. منتخبی از  1392میرعلی هروی. )

 اهتمام بابک حجازی. کرج: رواق هنر.

 غلامحسین امیرخانی. تهران: یزدانی. تخب استاد بزرگ خط نستعلیق. مقدمۀ(. قطعات من1382میرعمادالحسنی. )

 گیل، شعبۀ تهران. (. دیوان اشعار. تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق. تهران: مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مک1357ناصرخسرو. )

تی و گردشاگری اساتان تهران و  ها و آثار سانّتی آیدین آغداشالو. تهران: ادارۀ کل میراث فرهنگی، صانایع دسا (. مجموعۀ مرمت1391نیمۀ دیگر. )

 موزۀ رضا عباسی.  

 . 27-48. صص: 18رسانی نگاه. شمارۀ اطلاع(. »ضرورت شعری«. دوفصلنامۀ علمی 1401هوشیاری، محمّدرضا. )
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